
هنر آیینی

آخرین نمایش »زخم« 

ــدان مــشــهــدی  ــ ــن ــ ــرم ــ ــن ــه هــ ــیـ ــمـ ــاطـ ــه فـ ــ ــ ــان بـــــا دهـ ــ ــزم ــمــ هــ
حــضــرت  و  عــــلــــی)ع(  امـــیـــرمـــؤمـــنـــان  ــه  ــ ب را  ــود  ــ خـ ارادت 
ــد. ــ ــن زمــیــنــه نــشــان دادن ــان در ایـ ــارشـ ــا ارائــــه آثـ زهــــــرا)س( ب
با روزهــایــی که در جــای جــای شهر مشهد مراسم  همزمان 
روضه و عزاداری برپا بود، در سالن اصلی تئاتر شهر به همت 
زبان  با  عـــزاداری  نمایش، مجلس  و  تئاتر  هنرمندان متعهد 
هنر در قالب نمایش آیینی »زخــم« برگزار شــد. اجــرای این 
امیرمؤمنان)ع(  دوره  از  تاریخی  روایــت هــای  بیان  که  نمایش 
و حضرت زهــرا)س( و شهادت آن حضرت بود از 27 آذر ماه 
آغــاز شده بود و دیــروز بــرای آخرین بار به روی صحنه رفت.
نویسندگی نمایش »زخم« که به اتفاقات پیرامون شهادت حضرت 
زهرا)س( می پرداخت، برعهده سیدمحمدرضا رضوی و حسین 
رمضانی بود و کارگردانی آن را سیدمهدی وحیدی به عهده داشت.
»زخم« پنجمین نمایش تولیدی گروه هنری ماهو در خصوص 
ایام فاطمیه در سال های اخیر بود که هنرمندانی چون جلال 
غلامرضا  یـــزدی،  حــامــد  ضیاء چمنی،  علیرضا  شــهــبــازنــژاد، 
ــژاد، سجاد عــلــی آبــادی، امید قــادریــان، مجید قــادری،  عــارف ن
سیدجعفر سجادی، سیدمصطفی ظریف، سیدفرهاد مهدوی، 
معلومات،  محمد  نــامــدار،  ــیــال  دان حسینی،  سیدمرتضی 
قائنی،  یونس  صاحب،  محمدمهدی  امــیــری،  محمدصادق 
علیرضا رشیدپور و حسین پنام در آن به ایفای نقش پرداختند.

چیزها  بعضی  نظرم  به  توسلی   رقیه 
ــور مــقــامــشــان نــمــی شــود نــوشــت.  را درخــ
نمی شود فهمید. مثل این آبی ابدی. گوش 
می کنم. آن قدرها که توی زبان افتاده، دریا 
همه اش سکوت نیست. قایقی در پهنه اش 
ویراژ می رود، پرنده ای که نمی دانم چیست 
بال بال زنان دور می شود و پرایدی می آید 
که موزیکش روی درجه آخر است. بلند. 
بلندِ بلند. بلندتر از نیزارهایی که روییده در 

حاشیه ساحل.
فــیــروزه ای کبود اســت. به  خــزر زیباست. 
آدم ها نگاه می کند. به زمستان که چند روز 

از  از آن گذشته. به خوراکی های جامانده 
شب یلدا. به مادر دلواپسی که هی صدا 
توی  که  ــوزادی  ن به  بیا«.  »نریمان  می زند 
به  به من،  گرفته.  فامیل خمیازه اش  بغل 
»سهیلا« دوستم که تازه از سفر برگشته. 

از جایی غریب که پوستش را کنده. 
کرانه  بی  قدر  آن  دریــا  باز خیره می شوم. 
را یکجا  آدمــیــزاد  و مهربان اســت که غم 
می شود  سهیلا.  غم  مثل  می دهد  قــورت 
گفت آرام است و این خصلتش را منتقل 
به ما که  می کند به هر که بخواهد. مثلاً 
ایستادیم،  سیر  دل  یــک  کــنــارش  امـــروز 

حرف زدیم، بغضمان ترکید و اجازه دادیم 
انرژی خالصش را به ما منتقل کند. به ما 
که لحظاتی سرمان را گذاشتیم روی شانه 

پهنش. روی شانه خدا.
برگشتم...  شــد  خــوب  می گفت؛  سهیلا 
کانادا ماهی شور ندارد. ماهی شور ایرانی... 

گور بابای امکانات. 
ما  از جایی که  برمی دارد.  آسمان، خراش 
رصــد می کنیم بــه نظر ابــرهــا دارنـــد بـُـرش 
می خورند و هواپیمایی روی سرمان در حال 
به اوجی  پــرواز اســت. چشممان می افتد 
از خانه  دارنــد  عــده ای  انگار  برداشته.  که 

می روند.
ــه پــچ پــچــه هــایــی  مــشــغــول تــمــاشــایــیــم کـ
میانسال  آقــای  دو  توی ساحل.  می پیچد 
رد می شوند از کنارمان در حالی که دارند 
شکار  می دهند؛  خبر  جمعیت  به  نوبتی 
موجود است. مرغابی، غاز، پرِلا، خوتکا... .

پی نوشت
امام باقر)ع( می فرمایند:

الَیوَمُ غنَیمهٌ وَ غداً لاتدَری لمِنَ هوُ؟
امروز را غنیمت شمار، تو چه می دانی فردا 

از آنِ که خواهد بود؟ 

نیمکت زندگینیمکت زندگی

دورترین مرغ جهان 
می خواند
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اندوهی به وسعت عالم
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عضوانجمننجومایرانازتوجهویژهقرآن
بهعلومکهکشانیمیگوید

جلوه ای از اسرار قرآنی آفرینش
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آیتاللهعلمالهدیدراجتماععزادارانفاطمیحرممطهررضوی:

انقلاب فاطمی ضامن بقای اسلام شد

وقف و نذر

موقوفه ای برای عزاداری 
دهه فاطمیه

برپایی مراسم سوگواری برای اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( از جمله موضوعاتی است که برای آن 
موقوفات بسیاری در حرم مطهر رضوی از سالیان 
دور وجود دارد که سرآمد آن را می توان موقوفه 

»عضدالملک« دانست.
ــت بــر پایه  ــوی نــهــادی اسـ ــدس رضــ آســتــان قـ
موقوفات؛ بنابراین حفظ و صیانت از این میراث 
اســلامــی یعنی وقــف هــمــواره بــرای ایــن آستان 

مقدس اهمیت زیادی داشته است.
این حفظ و صیانت شامل توجه به غبطه وقف 
یعنی بهره برداری صحیح از موقوفات است. این 
موقوفات که بعضاً سال ها و قرن ها از زمان وقف 
آن ها می گذرد هنوز هم در این آستان مقدس 
منشأ فیض هستند و برای بهره برداری  هر چه و 

عمل به نیات واقفان آن ها تلاش می شود.
عضدالملک ملقب به صدر دیوانخانه که پیش 
از این در همین صفحه رواق از او نوشته ایم، از 
رجال عصر قاجار بود كه نقش مهمی در احیای 

موقوفات آستان قدس رضوی ایفا كرد.
عنوان  به  ســال 1226 هجری خورشیدی  در  او 
ــاف منصوب شــد و تولیت  وزیـــر وظــایــف و اوقـ
آستان قدس رضوی را بر عهده گرفت. گردآوری 
از امــلاك و مستغلات موقوفات امام  فهرستی 
رضا)ع( كه به طومار عضدالملك مشهور است، 

از مهم ترین اقدام های اوست.
عضدالملک در دوران تصدی تولیت، یك رشته 
قنات را در میان ولایت مشهد همراه با اراضی آن 
از مالكان خریداری کرد و آن را طی وقف نامه ای با 
نیت عزاداری و روضه خوانی در روزهای شهادت 
و وفات خاندان عصمت و طهارت)ع( و همچنین 
انعام و مستمری فقرای سادات خدام وقف كرد.

در بخشی از وقف نامه مرحوم عضدالملك چنین 
از  آمــده: »منافع و مداخل وقف مزبور را پس 
وضع مخارج ملكی و مالیات دیوانی و یك سهم 
حق التولیه و نیم  سهم حق النظاره، شش سهم را 
در ایام مخصوصه مرقومه به مصارف تعزیه داری 
درب  در  تــعــزیــه داری  آنكه  مقرر  کنند.  صــرف 

مبارك حرم محترم بوده باشد نه جای دیگر«.
یكی از ایام مورد اشاره در وقف نامه عضدالملك، 
عزاداری دهه فاطمیه است كه به این شرح آمده: 
وفــات جناب سیده نساء صلوات الله و  »یــوم 
سلامه علیها در ماه جمادی الاول و جمادی الثانی 

به مدت ده شب صرف تعزیه داری شود«.
با گذشت بیش از یک قرن از این وقف همچنان 
آستان قدس رضوی بر عهدی که با تمام واقفان 
حضرت رضا)ع( دارد ایستاده و ضمن صیانت از 
غبطه وقف، از نیت واقف نیز حفاظت می کند. در 
ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( شبستان 
نزدیک ترین  عنوان  به  گوهرشاد  مسجد  گــرم 
محل مناسب به روضه منوره هر روز پس از نماز 

صبح محل برپایی این وقف 175 ساله است.

درباره شخصیت و زندگی شاگرد و وکیل امام رضا)ع( در کوفه

راز رضایت ثامن الحججj از عبدالله بن جندب
نیکبخت   محمدحسین 

عرفات  مــوقــف  در  حــاجــیــان 
ــد؛  ــودن مــشــغــول مــنــاجــات ب
ــارب، یــارب« از هر  صــدای »ی
ابراهیم  بــود.  بلند  گــوشــه ای 
بن هاشم نیز حال خوبی داشت و با شنیدن زمزمه 
حاجیان و دیدن کیفیت نجوای آن ها با پروردگار، از 
خود بی خود شده  بود و آرام  آرام اشک می ریخت. 
ناگاه چشمش به مردی افتاد که ایستاده دعا می کند؛ 
دست هایش را به سوی آسمان بلند و صدای نجوای 
بغض آلودش، توجه اطرافیان را به خود جلب کرده 
 اســت. ابراهیم برخاست و به ســوی آن مــرد رفت؛ 
شاید برای اینکه بتواند از فضای معنوی شکل گرفته 
در اطــراف او، بهره بیشتری ببرد. وقتی نزدیک آن 
مرد رسید، او را شناخت؛ عبدالله بن جندب بجلی 
بود، از اهالی کوفه و اصحاب امام رضا)ع( که پیش 
از آن حضرت، افتخار شاگردی امام کاظم)ع( و امام 
صادق)ع( را هم داشت. ابراهیم نشست و در حال 
معنوی عبدالله شریک شد. لباس فرزند جندب از 
قطرات اشک ترَ شده  بود و این، حال هر بیننده ای 
را منقلب می کرد. ابراهیم دوست داشت بداند در 
آن نیایش  عاشقانه چه می گذرد؟ عبدالله چه دعایی 
می کند که حالش چنین رشک برانگیز است؟ این بود 
که وقتی عبدالله از نیایش فارغ شد، نزد وی رفت و 
پس از سلام و علیک، خطاب به او گفت: برادر! وقوف 
هیچ کس در عرفات را مانند وقوف تو ندیدم. دعایی 
با مهربانی  بــود؟ پسر جندب  که می خواندی، چه 
پاسخ داد: به خدا قسم، جز برای برادران مؤمنم دعا 
نمی کردم. از موسی بن جعفر)ع( شنیدم که فرمود: 
هر که می خواهد دعا کند، برای برادران مؤمنش دعا 
کند؛ زیرا اگر آ ن ها را در زمان غیبتشان دعا کنید، 
پروردگار 100هزار برابر آنچه را که برای برادرانتان طلب 
کرده اید، به شما مرحمت خواهد فرمود. ابراهیم! آیا 
حاضری استجابت 100هزار دعا را رها کنی و به دنبال 
یک دعا در حق خودت بروی که معلوم نیست مورد 

اجابت قرار گیرد؟

روایت گری از قبیله »بجلیه« ◾
شیعیان  از  یکی  کوفی  بجلی  جندب  بــن  عبدالله 
ــوار  ــزرگ ب ــام  ــ ام ســه  ــامــت  ام دوران  ــده  شـ شناخته 
شیعه اســت؛ امــام صـــادق، امــام کاظم و امــام رضا 
و  ثــامــن الــحــجــج)ع(  وکــیــل  عــبــدالله  علیهم السلام. 
بــود و در مجموع حــدود  بــزرگــوار آن حضرت   پــدر 

35 روایت از آن بزرگواران نقل کرده که در کتاب های 
روایــی موجود اســت. داشتن لقب »بجلی« نشان 
به  وابسته  نسب  نظر  از  پسر جندب  که  می دهد 
قبیله »بجلیه« است؛ یکی از قبایل عرب قحطانی 
و منسوب به جنوب عربستان قدیم و منطقه یمن. 
از میان افراد این قبیله، شخصیت های برجسته ای 
در اسلام ظهور کرده اند که برخی از آن ها محبوبیت 
مانند »جریر  ــد؛ کسانی  دارن نزد شیعیان  بسیاری 
بن عبدالله بجلی« )صحابی پیامبر)ص( و از یاران 
یــاران  )از  بجلی«  هــلال  بن  »نافع  امیرمؤمنان)ع((، 
امیرمؤمنان)ع( و امام حسن)ع( و امام حسین)ع( و 
نیز از شهدای واقعه کربلا(، »زهیر بن قین بجلی« )از 
یاران برجسته امام حسین)ع( در کربلا و از شهدای 
بزرگ واقعه عاشورا( و »صفوان بن یحیی بجلی« )از 
یــاران امام کاظم)ع(، امام رضــا)ع( و امام جــواد)ع( و 

وکیل دو امام اخیر( و... . 

دربــاره زمان ولادت عبدالله بن جندب، چیز زیادی 
زمانی  کــه در چــه  ــم  ــداری ن نــمــی دانــیــم؛ حتی خبر 
درگذشت و کجا مدفون شد اما می دانیم وی در دوران 
امامت امام رضــا)ع(، ایام پیری را سپری و در کوفه 
زندگی می کرد و احتمالاً در همین دوره و در همین 
که مرحوم شیخ  گفته ؛ چرا  وداع  را  فانی  دار  شهر 
عباس قمی در کتاب »منتهی الآمــال« گزارشی از 
نامه نگاری عبدالله به ثامن الحجج)ع( را آورده و نوشته  

است: »وقتی عبدالله بن جندب عریضه ای خدمت 
حضرت ابوالحسن)ع( نوشت و در آن عرض کرد که 
فدایت شوم! من پیر شدم و ضعف و عجز پیدا کردم 
از بسیاری از آنچه قوت داشتم بر آن. فدایت شوم! 
دوست دارم تعلیم کنی مرا کلامی که مرا به خداوند 
نزدیک کند و فهم و علم مرا زیاد گرداند. حضرت در 
جواب، او را امر فرمود: بسیار بخواند این ذکر شریف 
َّهِ  َّهَ الِاّ باِلل را: بسِْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحیمِ، لا حوَلَْ وَ لا قوُ

العَْلیِِّ العَْظیمِ« 
کشی در کتاب »رجال« خود ضمن اشاره به برخی 
ویژگی های فــردی عبدالله بن جندب از جمله اهل 
عبادت و تهذیب نفس بودنِ وی، روایتی نقل می کند 
که امام رضا)ع( قسم خورد که از عبدالله بن جندب 
راضی است و این از جایگاه والای او حکایت دارد. 
از معصومین)ع(، عبدالله در زمره  روایتی دیگر  در 
»مخُبْتِین« )فروتنان( و یکی از مصادق آیات شریفه 

ــرِ  34 و 35 ســوره حــج شــمــرده شــده  اســت: »وبَـَـشِّ
قلُوُبهُمُْ  وجَِــلـَـتْ  اللهُ  ذكُـِـرَ  إذِاَ  َّــذيِــنَ  ال  / المْخُبْتِيِنَ 
لَاهِ ومَمَِّا  ابرِيِنَ علَىَ ماَ أصََابهَمُْ واَلمْقُيِميِ الصَّ واَلصَّ
رزَقَنْاَهمُْ ينُفْقِوُنَ«؛ و فروتنان را بشارت ده؛ همانان كه 
چون ]نام[ خدا ياد شود، دل هايشان خشيت  يابد و 
]آنان كه[ بر هر چه بر سرشان آيد صبر پيشگان و 
برپادارندگان نمازند و از آنچه روزيشان داده ايم، انفاق 

مى كنند.

کشی در کتاب »رجال« خود ضمن اشــاره به برخی ویژگی های فردی عبدالله بن 
جندب از جمله اهل عبادت و تهذیب نفس بــودنِ وی، روایتی نقل می کند که امام 
رضا)ع( قسم خورد که از عبدالله بن جندب راضی اســت و این از جایگاه والای او 

حکایت دارد. 
گزیدهگزیده
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